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عرض تهنیت محترم شنوندگان و عزیز بینندگان همه بر را اسلام گرامی رسول خاتم الانبیا، سید الرسل، مبعث
این به بتوانیم و بدهیم قرار پاسخ مورد را عرفانی پرسش هایی ما که (است) شده این بر بنا جلسه این از می کنیم.

باشیم. پاسخگو را شبهات از بخشی وسیله
سید حاج علامه مرحوم استاد خدمت در ما که این اعتبار به و گرفته قرار توجه مورد خیلی که سوالاتی از یکی
که است پرسش این می شود، سوال زیاد ما از کردیم، شاگردي سال پانزده حدوداً طهرانی حسینی حسین محمد
عبارت دو این که (است) شده گفته طهرانی علامه مورد در 329 صفحه یک، جلد مجرد، نور کتاب در عبارت دو

دارد. وجود سوال و اشکال آن ها به نسبت
(علیه السلام) امیر المومنین تسلط مثل نفوس بر من «تسلط فرمودند: طهرانی علامه مرحوم که است این عبارت اولین

آگاهم». و مطلع نفوس شر و خیر از و است
می بینم». را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در «من فرمودند: که این دوم عبارت و

مطلب اولین پرداخت. خواهیم او به امشب که است مطرح فراوان سوالات شبهات، جمله دو این با ارتباط در
پاسخگو جدا جدا، و کنیم تحلیل و تجزیه اشکال یا پرسش هفت یا شش به می توانیم را اشکال این که است آن

باشیم.
می پردازیم. آن ها پاسخ به تک تک، بعد و می کنم عرض را اشکالات ابتدا من

چون عرفان یعنی زدند گام آن در و کردند طی طهرانی علامه مرحوم که راهی اصولاً که است آن اول اشکال .1
کرد. طی را مسیر این نباید و است باطلی راه می انجامد گفته هایی و ادعا ها بدین

ولی بپذیریم را عرفان کلی صورت به باشد، صحیحی راه عرفان، راه که سَلَّمنا که است این دوم اشکال .2
واقعی عرفان راه کردند، طی طهرانی علامه عرفان، به منتسب راه هاي میان از که راهی این مصداقاً بگوییم

آورده (است). در ادعا هایی چنین از سر که نبوده
است رسیده سوال کنندگان زعم به باطلی اعتقاد چنین به طهرانی علامه فرض بر که است این سوم اشکال .3
این بودن منافی و اعتقاد بودن غلط این به ماهیانه یا هفتگی النفس محاسبۀ یا شبانه النفس محاسبۀ در چرا

نبردند. پی شیعه مبانی با اعتقاد
بازگو را آن چرا رسیده اند، باطلی اعتقاد چنین به طهرانی علامه فرض بر که است این چهارم سوال یا اشکال .4

گفتند. دیگران به چرا ال»، ُ َْ ُ ما ُُّ سَ َْ» کردند،
در و (است) کرده پخش و نشر را آن دیگري چرا است، گفته دیگري به فرض بر که است این پنجم اشکال .5

(است). نگاشته عمومی کتاب
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این تئوریزه کردن صدد در گروهی چرا (است)، شده پخش مطلب این فرض بر که است این ششم اشکال .6
کند. تئوریزه را باطل مطلب نباید کسی و است باطل کرد اعلام باید را باطل مطلب هستند. باطل مطلب

حقانیت ادعاي که کسانی که است این بود خواهد اصلی پاسخ سوال، این پاسخ حقیقت در که سوال آخرین .7
دارند. مطلب این اثبات بر دلیلی چه می کنند، تئوریزه را آن و دارند را مطلب دو این

مورد هفتم اشکال پاسخ در باید بحث اصل البته می گوییم پاسخ را اشکالات شد، مطرح اشکالات که ترتیبی به ما
علامه طهرانی، حسین محمد سید آقا مرحوم که راهی که بود این اشکال اول، اشکال به نسبت گیرد. قرار توجه

است. باطلی راه عرفان، راه (است)، زده گام آن در طهرانی
قهراً نیست. صحیحی راه می شود، منتهی مسائل گونه این به چون عرفان راه ببینیم، باید را خروجی و محصول ما
و عاطفه ساحت در توحیدي فطرت اشباع راه عرفان، راه اولاً می کنیم عرض پاسخ مقام در رفت. نباید را راه این
احساسی و عشقی و عاطفی کنش هاي و فکري کنش هاي فیزیکی، کنش هاي آدمی براي ما است. قلبی گرایشات
کنش ها که راهی عنوان به عرفان راه می گیریم. نظر در ساحت سه این در را انسان وجودي ابعاد یعنی می فهمیم
وجود آن از گزیري و گریزي هیچ می کند، مدیریت را انسان وجود در عاشقانه احساسی، عاطفی، واکنش هاي و
مستقل جلسه در باید است مفصلی بحث خود که می دهد شهادت راه این حقانیت بر روایت و آیه صد ها ندارد.
در تبریزي ملکی آقاي جواد میرزا حاج االله آیت مرحوم باشیم، داشته رفرنس اجمالاً بخواهیم اگر بپردازیم. بدان
به منسوب رساله در بحر العلوم علامه مرحوم بحر المعارف، کتاب در همدانی عبدالصمد مرحوم االله، لقاء کتاب
مجلدات در مجرد نور کتاب همین در بلکه لب اللباب رساله در طهرانی علامه و طباطبایی علامه مرحومین ایشان،
کتابی هم ما است. شده مطرح آن ها در عرفان راه حقانیت زمینه در روایات و آیات فراوان دوم، و اول خصوص به
آیات در کلان یا خرد سطح در را عرفانی آموزه هفتاد که داریم شیعی عرفان آموزه هاي مستند سازي عنوان تحت

اولاً. این کردیم، مستند سازي و استناد دهی روایات و
بسیاري، بگوییم که این زدند. قدم مسیر این در (علیهم السلام) اهل بیت و (ص) پیامبر اصحاب از بسیاري ثانیاً،

زیادند. نفسه حد فی ولی (هستند) کم اصحاب مجموع به نسبت
امیر المومنین دارد، سِر اصحاب (ص) پیامبر می کنیم. تعبیر سِر اصحاب به اصطلاح به عرف در این ها از ما
سلمان دارند. سر اسرار (علیهم السلام) ائمه همه (علیه السلام)، سید الشهدا (علیه السلام)، مجتبی امام (علیه السلام)،
(ع) امیر المومنین سِر صاحب میثم است، (ع) امیر المومنین سِر صاحب کمیل است، (ص) خدا رسول سِر صاحب
همین. یعنی سِر صاحب معناي است، (علیه السلام) باقر امام سِر صاحب برسیم، جعفی یزید ابن جابر به تا است
سلمانی مثل حالا (است). زده قدم عرفان مسیر در االله، الی سلوك مسیر در و نکرده اکتفا ظاهر بینی به که کسی یعنی
کردند. طی را مسیر این ولی (است) رسیده ایمان نهم درجه به ابوذري مثل (است)، رسیده ایمان دهم درجه به

نمی گرفت. قرار سر اصحاب و (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت توجه مورد بود باطل راه، این اگر
به ملقب مردم عرف در اصلاً که نفر ده از بیش داریم، افرادي متأخر امام زادگان از امام زادگانی میان در ما ثالثاً،
مکاتب کتاب در جلالی غلامرضا آقاي حضرت ادیان، تاریخ، استاد محقق، استاد را افراد این (هستند). صوفی
بردیم، نام را اشخاص این ارادت کتاب در هم ما است، داده قرار توجه مورد شیعه عرفانی مدارس و شیعه عرفانی
و سیر اهل که بودند شهره مردم در که بودند کسانی این ها بودند. لقب این به ملقب این ها گفتیم و بردیم اسم

باطند. اهل (هستند)، معنا اهل سلوکند،
اگر و است رهبري معظم مقام هم راحل رهبر هم اسلامی، انقلاب بزرگ پیشواي دو تاکید مورد عرفان راه رابعاً،
ایران اسلامی انفلاب مبناي را مسیر این که این حال و نمی گرفت قرار انقلاب مبناي راه، این بود، باطل راه این
عرفان راه پس کند. مدیریت و تولید اثري، چنین این توانسته که است بزرگ دو این عرفانی شخصیت می دانیم.
ابعادي داراي هم انسان است، ابعادي داراي دین ندارد. هم جایگزین نیست، آن از گزیري و گریزي که است راهی
دین از بخشی است. او عرفانی و سلوکی گرایشات و قلب ساحت بخش انسان، وجودي ابعاد از بخشی است.
چهل حدود دستشویی رفتن یک براي که دینی ندارد معنا است. آدمی وجودي ساحت همین تأمین صدد در هم
نفس صفاي خاطر به گاه مردم از بسیاري که سري مکاشفات روحی، مکاشفات قلبی، گرایشات براي دارد، دستور
مطلب، این به ما دیگري جلسه یک در نداشته باشد. دستوري و حرفی و سخنی هیچ هستند، آشنا مسائل این با

کردیم. اشاره این از پیش و قبلاً
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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چون (است) رفته طهرانی علامه که مسیري مصداقاً ولی است صحیحی راه عرفان، راه سَلَّمنا گفتند دوم، اشکال
(است). نبوده عرفان مسیر مسیر، آن مصداقاً (است)، شده منتهی کلمات گونه این به

از ایشان نیست، گذشته سده هاي به مربوط شخصیت یک طهرانی علامه شخصیت اولاً که است این پاسخ
چندي تا زنده اند، الان ایشان شاگردان اکثر زنده اند، الان ایشان فرزندان همه است. ما معاصر شخصیت هاي
دسترس در ایشان عملی و علمی سیره زنده اند. ایشان رفقاي بودند، حیات قید در ایشان اساتید از بعضی قبل
و رضا خان زمان در تهران اربعه اوتاد از یکی ایشان پدر راستین، تشیع و جهاد علم، بیت ایشان پدري بیت است.
مرحوم با نسبتی داراي و نجف حوزه و سامرا حوزه بزرگان از ایشان پدربزرگ (بودند). مبارزان و مجاهدان از

(بودند). شیرازي میرزاي
طباطبایی، علامه مرحوم تهرانی، بزرگ آقا حلی، حسین شیخ آقاي مرحوم بروجردي، االله آیت مرحوم ایشان اساتید
سیستانی، االله آیت ایشان هم بحث هاي (بودند). شیرازي عبد الهادي سید آقاي شاهرودي، محمود سید آقاي مرحوم
بنیان گذار بزرگ دو با ایشان ملاقات هاي بودند. فعالیت مشغول بازار جامع مسجد در تهران در که سعید االله آیت
ابهام هاله در شخصیت یک ایشان شخصیت رهبري. معظم مقام حضرت هم امام مرحوم هم اسلامی جمهوري
این ها اساتید که است مسیري (است). نبوده درستی مسیر (است)، کرده طی ایشان که مسیري بگوییم که نیست

است. معلوم ارتباطات مشخصند، هم بحث ها مشهودند، شاگردان (هستند)،
و (است) شده جاري ایشان زبان بر که است حقی سخن (است)، شده نقل ایشان از که چه آن گفت خواهیم ثانیاً،
راه رفته، ایشان که راهی مصداقا پس است باطل سخن چون بشود گفته ندارد معنا است حق سخن سخن، چون

نیست. درستی
سخن دو یا یک بطلان کردیم. نقل که جمله اي دو این باشد، غلط ایشان از منقول سخن این فرض بر ثالثاً،

ندارد. عملی عرفان تربیتی، مسیر یک یا نظري عرفان علم، یک بطلان با ملازمه اي
هیچ براي که دارد مطلبی و نکته اي جواهر صاحب مرحوم داریم، کُر بحث در جواهر صاحب جواهر در الان ما
می بینیم اختلاف بالوَزن کُر با باِلمساحۀ کُر بین ما اگر است، این ایشان حرف نیست. پذیرش قابل شیعی انسان
اهل بیت زمینه این در شاید (است)، نبوده (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت توجه مورد اختلاف این و

باِالله. نعوذُ بودند، جاهل (علیه السلام)
جواهر صاحب فقهی مسیر یا (است) باد بر شیعه فقه بگوید بگیرد، را جواهر صاحب مرحوم جمله این کسی یک
باطلی سخن فرض بر فرمودند، طهرانی علامه که است حقی سخن سخن، نیست. انصاف این (است). باد بر

نیست. صحیحی استنتاج استنتاج، این مصداقاً، یا مفهوماً است باطلی مسیر مسیر، که این استنتاج می بود،
ایشان اگر است، باطل اعتقاد چون (است) رسیده اعتقادي چنین به فرض بر طهرانی علامه گفتند سوم، اشکال
غلط اعتقاد این که می فهمید محاسبۀ النفس در باید بود، (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت عنایت مورد
اگر که نیست غلط اعتقاد این که کرد خواهیم اثبات است، کلمه یک جواب نیست. سازگار شیعه مبانی با و است

می گیرند. قرار تذکار مورد موارد گونه این در اولیاء یقیناً می بود، غلط
خب (است). کرده بازگو را او چرا رسیده، طهرانی علامه ناصحیحی اعتقاد چنین به فرض بر گفتند چهارم، اشکال
این ایشان هفتاد ساله عمر عمر، مدت طول در ثانیاً نیست. باطل اعتقاد اعتقاد، این گفتیم اولاً است. روشن پاسخ
(است)، می آمده حساب به ایشان شاگردان بهترین از و بوده ایشان اقرباء اخص از که نفر یک به فقط را مطلب
بار دو یا بار یک نفر یک به نزدند. جار را مطلب نگفتند. دیگري کس هیچ به و گفتند ارشدشان فرزند (به) یعنی

(است). شده گفته
آن به بگو این به ماهیانه هفتگی، روزانه، برداشتند حالا که نیست این معنایش (است)، گفته دیگران به که این پس

داشتند. ارادتمندانی شهر ها این همه در ایشان چون بگو، اصفهان در بگو، قم در بگو، تهران در بگو.
را مطلب این گفت، خواهیم را جریان که جریانی یک در هم آن ارشدشان، فرزند جز ایشان شاگردان از هیچکس

است. گفتن خاص، واقعه یک در نفر یک به بحث نبوده، زدن جار بحث پس (است). نشنیده ایشان از
ما روایت است. (علیهم السلام) اهل بیت سیره دارند، کشش که کسانی براي عرفانی بلند حقه مطالب کردن باز ثالثاً

است. مشهوري روایت کمیل، از الحَقیقۀ
حقیقت». به چه را تو داري؟، کار چه حقیقت با «تو فرمودند: (علیه السلام) امیر المومنین

گفت؟ چه (کمیل)
نیستم؟ تو سِر صاحب من ک»، سرِّ صاحِبَ َْتُ وَ

َ
«أ داشت عرضه

3
www.rezaitehrani.ir



طهرانی علامه پیرامون شبهات به پاسخ

فرمودند. کمیل به دارد لازم شرح کتاب جلد یک که را بلند روایت آن حضرت بعد که
(است) شنیده (علیه السلام) باقر امام از است، نقل دو حدیث، پنجاه هزار یا حدیث هفتاد هزار جعفی یزید این جابر
نگفته هم جابر غیر کس هیچ به (است)، گفته جابر به اما است گفته جابر به فقط (علیه السلام) باقر امام را این ها و
یک را مطلبی او به و می بینند کشش صاحب را نفر یک طهرانی علامه مرحوم است، مطلبی یک اگر حالا (است).

است. (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت سیره از تبعیت این می گویند، بار دو یا بار
و می شود گفته او به دارد را معارفی کشش که است کسی اگر دارند، لازم خوراك نفوس، همه سخن، دیگر به
قاتلَِ مَنْ االله رَحِم می گفت می دانست ابوذر اگر که می دانست سلمان معارفی لذا و نمی شود گفته ندارد هم اگر

ندانست. ابوذر گرچه می داند سلمان گفتند، سلمان به ولی سَلْمان. کَفَرَ یا سَلْمان
پخش و نشر ایشان چرا گفته اند، ارشدشان فرزند به یعنی (است)، گفته دیگري به فرض بر آقا گفتند پنجم، اشکال
عمومی کتاب در این چرا (گفتند)، بار دو یا بار یک نفر یک به (است). بوده خصوصی مطلب مطلب، کردند،

(است). شده نگاشته
اشکال این نباید نیست، طهرانی علامه به اشکال، این باشد، وارد پنجم اشکال این فرض بر اولاً که است این پاسخ

طهرانی. علامه به اشکال نه (است) شنیده که است کسی به اشکال این کرد. وارد طهرانی علامه به را
نفر یک مطلعم من که جا آن تا است. زنده االله آیت حضرت صادق، محمد سید حاج آقاي است، زنده ناقل ثانیاً
این شما آقا چرا بگویند کنند، سوال بروند یرُزق. حَیٌ نکردند، سوال ایشان خود از کنون تا منتقدان و ناقدان از

کنند. بیان را خودشان توجیهات و ادله ایشان تا کردي، نقل را مطلب
چه؟ می گوید روایت

سخن بپرسی، باید او خود از کنی، توجیه باید بار هفتاد تا بود ناهنجار ظاهر به که کرد کاري مومن اگر می گوید
بشنوي. باید را او خود

و کبیر خمینی انقلاب برکت به جهان بلکه منطقه و ایران در عرفان گسترش خاطر به که است این حقیر ظن ثالثاً
در گویا که مطالبی و اسرار از برخی که (است) شده این بر احساس رهبري، معظم مقام حقشان بر خلف هم بعد

بشود. بگو که (است) کرده پیدا قابلیت (است)، بوده مگو برهه اي
من بود. مگو مطالب که شد گفته مطالبی زندگی، از پس زندگی دیدید، کرد، پخش سیما که برنامه اي این در شما
عملیات اطلاعات، بچه هاي از یکی مال خواندم را کتاب شنود، نام به داد من به کتابی عزیزي بودم، شیراز اخیراً
من نوشته (است)، نوشته مطلبی جا آن (است). بوده کما در روز ده رفته، کما در (است)، گرفته مننژیت که است
ابد تا ازل از نگاه یک با می کنم، نگاه که را افراد از برخی «من بودند: فرموده بهجت االله آیت مرحوم بودم شنیده
برزخ عالم آن به وقتی آمد. پیش برایم حال این مکرر روز ده آن در من (است) نوشته ایشان می فهمم». را این ها
چه، یعنی بگویید کنید، صدا و سر کنید، قال خب، می دیدم. را ابدشان تا ازل و می دیدم را افرادي می کردم، صعود
مکاشفات، از برخی که (است) رسیده حد این در جامعه نه، است. (علیهم السلام) ائمه مال دیدن ابد تا ازل از
همین با کتاب همین رابعاً، نشود. پیدا برایش هم فهم کژتابی کند، فهم کند، هضم بتواند را بزرگان مشاهدات

(است). گرفته قرار رهبري معظم مقام تایید مورد مطالب
وقتی که مجرد روح کتاب مثل فرمودند و کردند تعریف او مطالب و کتاب این از بار یک از بیش بار، یک نه ایشان
مستنکر قدر آن اگر مطلبی بود. چنین هم مجرد نور نکردم، مطالعه دیگري کتاب نکردم، تمام تا گرفتم دست به
بگیرد قرار رهبري معظم مقام تایید مورد ندارد معنا بگیرد، قرار طرد مورد باید کتاب آن باشد کتابی هر در که است

دهند. قرار استثنا مورد را جایی را، صفحه اي بخواهند که این بدون بکنند، استثنایی بخواهند که این بدون
مطلب این تئوریزه کردن صدد در چرا گروهی (است)، شده پخش مطلب این فرض بر آقا گفتند ششم، اشکال

هستند؟ باطل
نمی دانند. باطل را مطلب این هستند، مطلب این تئوریزه کردن صدد در که کسانی گفتیم اولاً است. مشخص پاسخ
کژفهمی اگر کژفهمی ها، جلوي که هستند مطلب این تئوري تبیین صدد در می دانند حق را مطلب چون اتفاقاً ثانیاً،

بشود. گرفته نباشد، تخریب تعمد و نباشد عناد و باشد
طهرانی علامه مرحوم مطلب این که کسانی یعنی بود اصلی مطلب این بر مقدمه اي شد گفته که چه آن حقیقت در

دارند. اثبات بر دلیلی چه می کنند، تئوریزه احیاناً را او و می دانند حق را
مطلبی دو این که است این مقدمه بنشینیم. نظاره به را پاسخ ها بعد و کنیم عرض مقدمه یک سوال، این پاسخ در

است. دیگري زیرمجموعه یکی نوشتم، مجرد نور کتاب از را مطلب متن من و شد گفته که
و مطلع نفوس شر و خیر از و است (علیه السلام) امیر المومنین تسلط مثل نفوس بر من تسلط بود، این عبارت
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4



طهرانی علامه پیرامون شبهات به پاسخ

آگاهم.
صفات از یکی می بینم. را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در من است، مطلب این مجموعه زیر مطلب این

بود. افراد شقاوت و سعادت و شر و خیر از اطلاع نفوس، بر تسلط (علیه السلام) امیر المومنین
یکی اش زیرمجموعه اش حالا می بینم». را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در «من فرمودند: علامه مرحوم
و مطلع نفوس شر و خیر از من و است (علیه السلام) امیر المومنین تسلط مثل نفوس بر من تسلط که می شود این

آگاهم.
و (است) شده گفته ارشد فرزند براي بار دو دوم مطلب این شد. دوم مطلب زیرمجموعه اول مطلب پس خب،

(است). داشته فرق نقل، بار دو این
می بینم». را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در «من فرمودند: علامه مرحوم بار یک

می بینم». اضعف نحو به را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در «من فرمودند: بار یک
می شود این نتیجه برگردانیم. دوم نقل به را اول نقل ما می کند اقتضا تبیین و اجمال قاعده تقیید، و اطلاق قاعده

نوشتم. جا این من که
چه؟ فرمودند گفتند، جوري این طهرانی علامه مرحوم می شود این نتیجه

نفوس بر تسلط صفات، این از یکی که می بینم اضعف نحو به را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در من
نحو به را نفوس شر و خیر از اطلاع و نفوس بر تسلط صفت خودم در من که است نفوس شر و خیر از اطلاع و

داریم. کار محصول این با ما شد، محصول این می بینم، اضعف
در حضرت می بینم. اضعف نحو به را (علیه السلام) امیر المومنین صفات وجداناً من آقا می گوید طهرانی علامه

(هستم). پایین من اوج،
(علیه السلام) علی تسلط بود، آگاه نفوس شر و خیر از حضرت بود، این (علیه السلام) امیر المومنین صفات از یکی
می بینم، خود در را صفت این اضعف نحو به هم من می دانست، را شر و خیر می فهمید، را نفوس داشت، نفوس بر

است. باطل یا حق ادعا این ببینیم می خواهیم داریم. کار ادعا این با ما
ادعا این حقانیت شواهد ما ندارد. هم (علیه السلام) امیر المومنین به اختصاص است، حقی ادعاي ادعا، ما گمان به

عقلی: ادله اما می کنم عرض خودم سروران خدمت که کردیم تقسیم نقلی و عقلی بخش دو به را

می دانیم و کردیم اثبات را معنوي اشتراك دلیل هفت با وجود، معنوي اشتراك به قائلیم ما گفتیم فلسفه در ما .1
یعنی معنوي مشترك معنی است. معنوي مشترك هم وجود کمالات پس است. وجود عین وجود کمالات

چه؟
هر که فلسفی آموزه دو این معنی وجود، تشکیک به هم شدیم قائل معنوي اشتراك به هم تشکیک، کنار در
نحو به من دارد اشد نحو به او دارم، هم من دارد، خدا را وجود کمالی صفات که است این است، مبرهن دو

نیست. غریبی و عجیب چیز (دارم). اضعف
است، قادر خدا که معنا همان به است، قادر خدا عالمم. من است، عالم خدا که معنا همان به است، عالم خدا
وجود معنوي اشتراك چون (هستم). حی من است، حی خدا که معنا همان به است، حی خدا قادرم. من
واجب واجب، قدرت است. واجب واجب، علم است. اوج در او تشکیک، بله، است. یکی معنا است،

است. خودم حد در من علم ضعفم، در من است. واجب واجب، حیات است.
کمالات و صفات با اشتراك اضعف، و اشد نحو به است، ممکن الهی صفات با اشتراك اگر سوال، خب

نیست؟ ممکن اضعف و اشد نحو به اوصیاء و انبیاء

است. شیء وقوع شیء، وجود بر دلیل ادل خواندیم فلسفه در ما دوم، جواب .2
داشتند شاگردان دیگر ندارد. آب حوض این کرد اقامه دلیل تا بیست نشست، حوض کنار فخر رازي گفتم
آب حوض نخیر بود، توهم من دلیل تا بیست همه گفت آورد، بالا زد، آب زیر را دستش می کردند. باور
آینده از اخِبار غیب، از اخِبار ما شیعی عالم صد ها از است. شیء وجود شیء، وقوع بر دلیل ادل دارد.
یک فقط مگر است، طهرانی علامه فقط مگر داریم. حکایت شخص، شقاوت یا سعادت از اخِبار شخص،
کنید، نگاه را قدیم علماي تذکرة هاي است. شیء وقوع شیء، وجود بر دلیل ادل و است مورد دو یا مورد
شده انجام عرفان برکت به سلوك، برکت به تقوا، برکت به ببینید. را غیبی شان اخِبارات ببینید، را کراماتشان

(است).
5
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می شود. تعطیل بحث می آید، داخل کبیر، خمینی می شود، وارد امام مرحوم (است)، نشسته قاضی مرحوم
از بخشی زدن، ورق را کتاب می کنند شروع می آورد. را کتاب بیاور، را کتاب آن می گویند شاگردش به ایشان
نمی کند، پیدا یاورانی اول می  کند. قیام شاهی مقابل در که است بزرگی یک به مربوط که می خوانند را کتاب
می کند. تبیین دارد را ایشان آینده و انقلاب جریان تمام یعنی می کند. غلبه شاه آن بر بعد می کند، پیدا بعد،
تعریف امام مرحوم براي کشمیري آقاي شخصیت از یعنی کردند، تعریف (امام) براي کشمیري مرحوم از

می کنم». پیدا اعتقاد او به من داد، جواب ایشان اگر دارم سوال تا دو «من فرمودند: ایشان کردند.
می شوم؟ دفن کجا من که بود این سوالات از یکی

بودند. نجف موقع آن می شوم، دفن نجف
نمی شوید». دفن نجف شما «نخیر فرمودند:

که سال پنجاه بودند گفته ایشان احمد مرحوم فوت از قبل بودند. کرده تعبیر درست داشتند، هم خوابی یک
کرد. فوت سالگی پنجاه سر هم احمد سال، پنجاه نیست، عمري

سخن این ویژه مگر این او، شقاوت مندي و سعادت یا او آینده یا او حالات یا کسی از غیبی اطلاع مگر
است، کلمه یک معنایش آن ها همه دارد، نظیر شیعی تاریخ در مورد صد ها است. طهرانی علامه مرحوم
امامت در بحث غیر اختصاصی، صفات را، (علیه السلام) امیر المومنین صفات مهذبی، خود ساخته انسان یک
به این ها دارد، اعلی نحو به حضرت را، غیر اختصاصی صفات نیست. بودن سید الاوصیاء در بحث نیست،

(دارند). اضعف نحو

تجربه و دیدند طهرانی علامه در را صفت این که می کنند تنفس خاکی کره روي بر امروز نفر ده ها ثالثاً، .3
که جلسه اي «در فرمودند: ایشان رهبري، معظم مقام منِهُْم مورد. چند مورد، یک نه حقیر، خود منِهُْم کردند،
گفتند و کردند اشاره من از (را) مطالبی ایشان بود. دو نفره جلسه نبود، ثالثی و بودیم طهرانی علامه و من

می دید». را من نفس کَأَنَّ نمی دانست، من خداي و من جز هیچ کس که
شهادت که کسانی کره خاکی روي هستند الان شده است، حکایت طهرانی علامه از که مطلبی این پس
ما می دانست داشت، اطلاع داشت، احاطه ما نفس بر می دید، را ما نفس بود، چنین بله می گویند می دهند،

ندارد. هم طهرانی علامه به اختصاص نیست، پوشیده اي چیز این و نمی کنیم چه می کنیم، چه
مسافرت در ماشین با «من فرمودند: (صدیقی) حجت الاسلام و المسلمین صدیقی، آقاي حضرت کردم، عرض
رفتیم، بهجت االله آیت خدمت رسیدیم، مقصد به شد. سر و صدایی شد، دعوایی خانواده با ماشین در بودم،
در ایشان کأَنَّ که گفتند چنان را مطلب و نمی کند دعوا عیالاتش با سفر در انسان که فرمودند تندي با ایشان

داشتند. حضور ماشین
را سالکان پیشرفته کار هاي این ها کرد. پیدا نفوس بر اطلاع بهجت آقاي جناب آي کنیم، قال آي می گوییم

نیست. خدا

هم بحث هایش، اساتیدش، می شناختند، را طهرانی علامه که کسانی تمام شهادت به چهارم، عقلی دلیل چهارم، .4
ایشان نمی کرد، دروغ معنی به گناه گناه، تصور بود، صادق القول انسان یک طهرانی علامه فامیل، شاگردانش،

نبود. دروغ اهل
است: این ادعا کردند، ادعایی ایشان

شقاوت و سعادت و نفوس بر آگاهی آن ها از یکی که را (علیه السلام) امیر المومنین صفات اضعف، نحو به من
می فهمم. نفوس، شر و خیر یعنی است، نفوس

می زنیم. رقم را ادعا سه این از یکی داریم است، باطل مطلب این بگوییم اگر
االله آیت نامه هم بحثی هایش، شاگردانش، اساتیدش، نعوذباالله. بوده است، دروغگو طهرانی علامه می گوییم یا
قداست و طهارت به را او همه هست، ایشان مورد در خویی االله آیت تعبیرات هست، ایشان به سیستانی

نعوذ باالله. دروغ، می شناسند،
و رجال و فلسفه و تفسیر و اصول و فقه و نبوغ و بحث و درس همه آن از بعد طهرانی علامه بگوییم باید یا
را متوهمی انسان یک نعوذباالله. می زده است، توهم بوده است، متوهمی انسان یک بروجردي، االله آیت و نجف
می شود مشعوف می گیرد، صورت ملاقات وقتی و می کند ملاقات تقاضاي ایشان از بار ها رهبري معظم مقام
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 6
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می گوید صفات تا دوازده ایشان، فوت از بعد تلفنگرام آن در و می زند تلفنگرام متوهم انسان یک به راجع و
تجربه (اهل) بود، شهود اهل ایشان که است این یکی اش وْائه».

َ
لأ االله َّ

َ
أ َ «ھئاً است این یکی اش که

است. بی معنا این مشاهدات، و مکاشفات در بود حسی
که است شیطانی حال حال، این بگوییم می شود صورتی در بوده است. شیطانی حال حال، این بگوییم باید یا
مثبته نقلی و عقلی ادله داریم نداشته باشد. مثبته اي ادله و باشند نگفته دیگران زده است، ایشان که حرفی این
بدانیم. شیطانی حال را حال نعوذ باالله، بخواهیم ندارد معنا دارد، عاقل پسند صحیح توجیه وقتی می خوانیم، را

کسانی چون من گفته است. ایشان که بوده است گونه همین مطلب می فهمیم جمله این نزول شأن از پنجم، .5
زنده اند، باقی رفته است، دنیا از و بود مهندسی که نفر یک جز زنده اند، الان هستند، داستان این نزول شأن که
رفته بودند، مکه اي سفر می کردند، منتسب ایشان به را خودشان که کسانی از تعدادي نمی آورم. را افراد اسم
من با بودند، آن ها با ما منسوبین از بعضی سفر آن در چون داشتم، من را گزارشات نبود، خوبی سفر سفر،
مدینه در این ها که این از اطلاعی هیچ طهرانی علامه هم ظاهر به نبود. خوبی سفر هیچ دارند، سببی نسبت

کرده بود. دخالت سعودي پلیس موردي در که حدي در نداشتند، ظاهر به کردند، چه مکه در کردند، چه
سفر براي بعد سال آمدند نباشد. علامه خدمت سفر این از گزارشی هیچ که بود این بر هم این ها تلاش خب،
سفرها، این است، هوا روي عمره ها سفر این حج ها، سفر «این فرمودند: ارشدشان فرزند به ایشان بروند،

بشود». دیگري کار بیاورند، بنویسند، را چکش نخیر، دارد. نفسانی داعی که است سفر هایی
و برساند ازدواج و نکاح به را طلبه اش پسر دو است می خواسته همزمان که پدري یک به گرفتند، را چک
از بیش نمی خواهم دارد، فاضلی فرزندان می شناسم، را فرزندانش می شناسم، را آقا آن من که بود صفر الکف
قابل اصلاً که خیري کار دادند، طلاب آن پدر به شبانگاهان بردند، را چک این و گرفتند را چک کنم. باز این
که فرمودند علامه مرحوم وقتی که مسئله این نزول شأن اتفاقاً نداشته است. بودن هوا روي حج آن با قیاس
این ها به طور چه شما نشوید، حج مانع آمده است روایات در آقا می پرسد ایشان آقا زاده نروند. حج به این ها
بوده است، مصلحت اندیشی و تادب سر از این ها «سوال فرمودند: ایشان کردند، سوال وقتی نروند، گفتید

بودند». شرشان خیر و  دنبال واقعاً نه یا بدهند خرج به ادبی می خواستند
بودند». شرشان و خیر دنبال واقعاً آقا، «نه گفتند:

هستم». مطلع اضعف نحو به نفوس از «من فرمودند: طهرانی) (علامه جا این
است». هوا روي حج ها این نروند، نخیر، می دانم، را افراد شر و خیر «من فرمودند: طهرانی) (علامه جا این
اما داشتیم را گزارش چون بوده است، هوا روي حج می دانستیم، ما نمی دانستند، علامه ظاهر به که این با
اضعف نحو به نفوس بر تسلط که می دهد نشان عبارت این نزول شأن خود نمی دانست. ظاهر به که علامه

داشته است. وجود

شخصی از سخنی تفسیر براي که هستند حاکم انصاف و عقل می کنیم. عرض را عقلی ادله داریم ششم، .6
نوشته است، امام شناسی جلد هجده که کسی براي بگیرد. قرار توجه مورد موضوع آن در او سخنان همه باید
حیدري حلقه کرده است، سوراخ را گوشش مادرش نوشته است، (علیه السلام) امیر المومنین فضائل جلد ده
امیر المومنین نام وقتی می دیدیم ما و است (علیه السلام) حیدر غلام او که این عنوان به انداخته است، او در
مقابل در (علیه السلام)، امیر المومنین نه و فرامی گرفت را ایشان تخشعی و تخضع چنان می آمد، (علیه السلام)
کرد؟ قیاس علیها) االله (سلام رقیه حضرت با را محی الدین می شود آقا پرسیده است، ایشان پسر که جمله این
کند، نزدیک خاندان این به بتواند را خودش کند، تلاش محی الدین دیگرند، خاندان آن «اصلاً، فرمودند:

هستند». دیگري کس و دیگر شخص آن ها
اثر بر که است این سخن می فهمیم ببینیم، را او زندگی کارکرد و عملی رفتار و سخنان همه اگر تادب، این
تسلطی نور این با که داده است نوري او) (به متعال خداي (علیهم السلام)، طهارت و عصمت اهل بیت متابعت

ببینند. می توانند را افراد شر و خیر و هست اضعف نحو به نفوس بر

ببینند. را افراد شر و خیر می توانند حدس قوت با افراد از بعضی هفتم، .7
حدس؟ قوت یا است برتر مکاشفه
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قوه نه، است، آگاه افراد شقاوت و سعادت از کَأَنَّ ایشان آقا می کند، پیشگویی دارد ایشان آقا، آي بگوییم
ببیند. گونه این می تواند حدس

چه و داشتند پیشبینی حالا تا قدر چه نصراالله حسن سید داشتند. پیشبینی حالا تا قدر چه رهبري معظم مقام
شده است). (تبدیل واقع به این ها قدر

کار این حدس قوت اگر نه، نیست». اسرائیل آینده سال 25» گفت: که ادعا کرد غیب علم ایشان آي بگوییم
بکند؟ را کار این نمی تواند باطن چشم و شهود و کشف حالا می کند، را

گونه این که دارد عالی بسیار مقاماتی ازل، عرفان عرف در کامل انسان باشد. ما بخش این پایان بخش هشتم، .8
می رسد. بقاءباالله مقام به می رسد، االله فی  فناء مقاي به کامل انسان نیست. او عالی بسیار مقامات جزو امور
داشته باشد، نفسی از اطلاعی یک حالا که این فرائض، قرب و نوافل قرب می رسد، قربین مقام به می گوییم،
اهل بیت از تبعیت برکت به بفهمد باطن از را این و بفهمد را او شقاوت و سعادت داشته باشد، عملکردي از
اهل بیت عالیه مقامات جزو که این چه نیست، اشخاص این عالیه مقامات جزو این بفهمد، (علیهم السلام)
از صفت این خورده است. گره اختصاصی صفات با مقاماتشان و مقامشان آن ها نیست، هم (علیهم السلام)

نیست. (علیهم السلام) اهل بیت اختصاصی صفات
بخواهم این ها تک تک به من که نیست این نقلی ادله از من مراد برویم. نقلی ادله سراغ گذشتیم، بخش این از
براي را یقین و گمان این و می دهد هم دست به دست نقلی، ادله این مجموع بگویم می خواهم کنم. اثباتی استناد

نیست. باطلی حرف طهرانی، علامه مرحوم حرف زمینه این در که می کند ایجاد انسان

صِبْغَةً». ِ االلهَّ َِ َْنُ
َ

أ ََْو االله صِبْغَةَ َالىٰ: االلهُ «لَ اول، دلیل .1
بگیرد؟ نمی تواند انبیایی رنگ بگیرد، خدایی رنگ می تواند انسان

نمی شود؟ علوي نمی شود؟، نبوي بشود، الهی می شود
باشم، عالم الغیب حدي در هم من است، عالم الغیب که خدایی که نمی کند ایجاد منع قدر آن خدایی شدن این

می کند؟ ایجاد مشکلی

ةَ». نََّ
ْ

اَلج َََد َْاھَا
َ

أ َْ وَاِاً، إِلاَّ مِائَةً اِسمْاً َ ِعِْ وَ ِْعَةً ََالىَ وَ ارَكَ َ َ ِ اللهَِّ «إِنَّ فرمود: پیغمبر ثانیاً، .2
بنشینیم یعنی أَحصاهَا مَنْ خب، می شود. بهشت وارد کند، احصاء را اسم ها این کس هر دارد، اسم 99 خدا

بشماریم؟
بخوانیم؟ دور یک هم ما می خوانند، را الهی اسماء افطار اول

بهِا». تخََلَّق مَنْ یعنی أَحصاهَا مَنْ «نه، گفتند: علما
صدوق توحید کنم، پیدا علم غیبی هم من که است این او به تخلق است، عالم الغیب بودن الهی اسماء از یکی

.194 صفحه
این بگذارد، او بر منتی متعال خداي حالا أَحصاهَا، روایت تعبیر به شد، متخلق الهی صفات به کسی اگر

دارد؟ مشکلی کند، اثر بخشی او وجود در را صفات
وقتی سالک زاق، عبد الرَّ الستاّر، عبد عبد الغفّار، می دانیم، اصطلاح را این ها اصطلاحات، در نظري عرفان در ما

می کند. احیاء می شود، عبد المحیی وقتی می میراند. می شود، عبد المُمیت
ساعت دو که را مردم جوان نخودکی حسن علی شیخ آقاي می میرد. مُتْ، که می گوید مار آن به قاضی آقاي
او از کاري هر شد، که عبداالله عبد االله، بشود برسد تا می کند. زنده شده است، غرق آب در مرده است، است
یا است سعادمند یا کرده است، چه پرده پشت طرف داشته باشد، اطلاعی یک می خواهد این حالا برمی آید.

می شود؟ ایجاد مشکلی است، شقاوتمند

یْت»، َْ
َ

ھلَ أ
َ

أ «ِا می باشد، خالص شیعیان از که فلانی که است این لسانش داریم، فراوانی روایات سوم، .3
یْت». َْ

َ
ھلَ أ

َ
أ ا ِّ «سَْانُ شنیدیم، همه که سلمان به راجع

مفهوماً هم دارد، مفصلی مقدمه منِاّ، موارد تمام منِاّ، لیَس موارد تمام دارم، زمینه این در من مستقل کتاب یک
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 8



طهرانی علامه پیرامون شبهات به پاسخ

نیست. سلمان فقط است، فراوانی افراد مصداقاً هم و
ناراحتم». بنی امیه ام، از «من می گوید: حضرت به آمده است است، خالص شیعه است، بنی امیه از طرف

هستی». أَهلَ أَلبیتْ منِاّ «تو می فرمایند: حضرت
نبیند؟ را دیوار پشت باشد، أَهلَ أَلبیتْ منِاّ کسی

کرد؟ نیست، أَهلَ أَلبیتْ منِاّ که کسی با فرقی چه
سلوك اهل هستند، دل اهل همه که می کنیم تاریخی تورق داریم الان که گفتند أَهلَ أَلبیتْ منِاّ کسانی به و

هستند. معنا اهل هستند،

قربین روایت دارد. نقل هم اهل سنت دارد، نقل شیعه است. ما روایات مظلوم ترین از که قربین روایت چهارم، .4
كنُْتُ حْبَبْتُهُ

َ
أ فإَِذَا هُ حِبَّ

ُ
أ حَتىَّ لىِ ِاً ُْ وَافِلِ َِّ ِؤ

ْ


َ
أ دِي َْ إِلىََّ بُ ََََّي يَزَالُ «لاَ می شوم، خدایی من می گوید

من حالا ي»، َّ
َ

أ رَِْهُ  بِه يمَشى تىِ لَّ
َ

أ رَِْهُ وَ ا بهَِ طِشُ ْ َي تىِ اَلَّ يَدَهُ وَ بِهِ ُِ ُْي ي ِ
ََّا هُ ََ َ  وَ بِهِ يَْمَعُ ي ِ

ََّا عَهُ سمَْ
دارم. شک

وجود در خدا برسم، جایی به من می شود می شود. حاکم او وجود در خدا یعنی است نمونه عنوان به این ها
باشد؟ حائل من براي دیوار ندانم، را آن ها عملکرد نفهمم، را افراد شر و خیر بشود، حاکم من

در هم من می شنوم، دارم او وجود در هم من يَْمَعُ»، فبىَِ ُِ ُْي بىِ «و است این دیگر تعبیر در این می گوید
جمال سید آقاي مثل اساتیدي آن با سلوك سی سال از پس طهرانی علامه به مشکلی می بینم. دارم او وجود

برسد. جا این به انصاري محمد جواد شیخ آقاي مرحوم طباطبایی، علامه گلپایگانی،

،«َ  ِ
تَوَسمِّ ُ ِْ لآَيَاتٍ َِ ذَٰ فىِ «إِنَّ داریم، قرآن آیه پنجم، خب، .5

شده است: تفسیر این گونه ما روایات در متوسمین است. متوسمین براي نشانه هایی مطلب این در
ندارد. آن ها به اختصاص اما است (علیهم السلام) اهل بیت اوج، می بینند، الهی نور به که کسانی

با او مومن، فراست از بپرهیزید .« اَاللهَّ ُِورِ  يَْظُرُ هُ فَإِنَّ ِِْؤ ُ ْ
َا فِرَاسَةَ ُا «اِتَّ فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر

می بیند. خدایی نور
.131 صفحه یک، جلد محاسن، ،« ِِْؤ ُ ْ

َا فِرَاسَةَ ُا «اِتَّ
که کسی این دارد که می بیند دارد اَاللهَّ بنِوُرِ طهرانی علامه مثل کسی یک حالا (داریم)، مضمون این به فراوان
بعد دفعه می کند. چه هتل در دارد مکه می کند، چه هتل در دارد مدینه می کند، منتسب ایشان به را خودش
بکنید». دیگري خیر کار صرف بدهند را پولش نخیر، است، هوا روي حج ها «این می گوید: برود، می خواهد

دارد؟ عجبی
سختی با رفتم، نجف قاچاق گفت دارد، رفاقت ما با است، تهران در الان عزیزي ،« ِِْؤ ُ ْ

َا فِرَاسَةَ ُا «اِتَّ
(رسیدم). سختی با روح االله، حاج آقا می گفتند موقع آن خدمت رسیدم

سکوت، هم ایشان سکوت، نشستم، گوشه یک گرفت. را من ایشان هیبت شدم، وارد تا شدم، «وارد گفت:
آمدم، بیا. کرد اشاره دست با ایشان بروم، خواستم شدم، بلند بعد نیم ساعت است. سکوت خب دیدم
نماز نکن. می کنی، را کار فلان بخوان. نماز نمی خوانی، نماز تو دلم، عزیز که گفت گرفت. را من دست

بخوان». نمی خوانی،
است. غیب از اطلاع است، نفس از اطلاع است، نفس بر هیمنه نه، دیگر، اسلاماه وا بگوییم

می کنیم. تقریب داریم ششم، .6
إَِهِ». حى لا لکنهُ وَ بَیهِ َْ َ َب ابُوةُ دْرِجَتِ

ُ
أ نما

َ
فکَأ اُْرآنَ، خَتمََ َْ» فرمود: (علیه السلام) صادق امام

علامه مثل کسی یک نمی شود. وحی او به فقط دارد، را نبوت خود درون در کَأَنَّ کند، ختم را قرآن کسی
9
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دارد قرآن با است، حفظ را قرآن آیات اکثر تقریباً می نویسد، قرآن ملکوت جلد چهار که است طهرانی
قرآن حافظ «ایشان فرموده بودند: میلانی علامه که دارد قرآنی استشهاد نامه هایش در آن قدر می کند. زندگی
لکنهُ وَ بَیهِ َْ َ َب ابُوةُ دْرِجَتِ

ُ
أ نما

َ
«کأ بشود اگر حالا زده است، قدم عترت و قرآن راه در را عمر است؟».

غیب از ببیند، را کسی شقاوت و سعادت حالا بخواهد بشود باعث ابُوةُ»، دْرِجَتِ
ُ

«أ این و إَِهِ» حى لا
برمی خورد؟ جایی به بدهد، خبر کسی

غَنىٌِّ َ
َ

أ وتُ، تمَُ لاَ اً َّ ََُ ْ
َ

أ مُوتُ
َ

أ لاَ حىٌَّ َ
َ

أ لىِ، ِْ ََْ ْ
َ

أ حَتىّٰ ِْنىِ
َ

أ دِي َْ» قدسی، مشهور حدیث هفتم، .7
تَنُ». ََاءُ َْماَ ََُ ْ

َ
أ يَكُونُ شَاءُ

َ
أ َْماَ َ

َ
أ ، ََُِْ لاَ اً َِّغ ََُ ْ

َ
أ ُِ َْ

َ
أ لاَ

.709 صفحه القدسیۀ، الأحادیث فی السنیۀ الجواهر
براي جا این یعنی می شود. بگویی چه هر تو می شود، می گویم، چه هر من لىِ»، ِْ ََْ ْ

َ
أ ِْنىِ

َ
أ دِي َْ»

است. چنین این بهشت در چون می شود بهشت مومن
بفهمد، می خواهد می کنند، کار اراده با جا این خدا اولیاء می کند. کار اراده با انسان يََاءُونَ»، مَا فَِا مْ «لهَُ
بعد حالا محمد حسین، سید آقا مثل شخصیتی یک نیست. غیب او براي است، غیب دیگران بر می فهمد.
و خیر داشته باشد، نفوسی و نفس بر تسلطی که برسد جا این به حالا سلوك، و زحمت و ریاضت سی سال
به (علیه السلام) سید الشهداء مثل (باشد)، اضعف نحوٍ به (علیهالسلام) امیر المومنین مثل بداند، را آن ها شر

برمی خورد؟ کجا به (باشد)، اضعف نحوٍ به (علیه السلام) سجاد امام مثل (باشد)، اضعف نحوٍ

َ یاط َّا أنَّ «لا دارند: نقل سنی را بعضی اش شیعه، را بعضی اش است، روایت تا دو فرمود، پیغمبر هشتم، .8
را ملکوت نچرخند، بنی آدم دل دور شیاطین اگر ماوات». َّا مَلَكوتِ إلى لَََروا آدمَ بَنى قُبِ  يَُمونَ

می بینند.
ریجٌ تمَْ وَ كلاَمِكمُْ فى ٌ تَكْث لا َْ» فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر دیگر، روایت شد)، عرض (که روایت یک
پراکنده خاطر داشتید، خاطر جمعیت اگر نبودید، پر حرف اگر عُ». اَسمَْ ما ََمِعْتمُْ وَ اَری ما اَیْتمُْ ََ قُبِكمُْ فى
غیب آله) و علیه االله (صلی پیغمبر می شنیدید. می شنیدم، من چه هر می دیدید، می دیدم، من چه هر نبودید،
فقط قلبت، فرودگاه صادراتت، وارداتت، کن، کاري می بینی. بکن، را کار دو این هم تو که فرمود می بیند،

می بینی. هم تو و می فهمی هم تو بنشیند، خدایی امور و خدا
(نویسنده). فیض دارد، نقل 125 صفحه دو، جلد ألبیضاء، محجۀ را اول روایت

دارد. جامع السعادات در نراقی مرحوم را دوم روایت
به اله) و علیه االله (صلی «پیغمبر فرمود: صادق امام کنیم. ذهن به تقریب می خواهیم را نقلی ادله داریم نهم، .9
خاطر به خدا فاطمه جان، ضَاكِ». ِِ َْٰيَر وَ لََِبِكِ َْبُ ََ َ اَاللهَّ إِنَّ طمة » فرمود: علیها) االله (سلام فاطمه
غضب کسی غضب با خدا است، بلندي مقام می شود. راضی تو رضایت خاطر به می کند، غضب تو غضب

بشود؟ چه کسی رضایت با کند،
بشود. راضی

صَنْدَلٌ». اءَ َ 
َ

» می گوید: راوي
آمد. (علیه السلام) صادق امام پیش صندل، نام به اشخاص از یکی

كَرَةٍ». ُْ َدِيَ
َ

بِأ كَ َْ َّيَجِیئُو بَابَ َّا ءِ
َ

ھَؤُلا إِنَّ داالله،
َ

أ  د: مَّ َُ  ِإ َلجِع «َالَ
می زنند. غریب و عجیب حرف هاي می آیند شیعه جوانان

صَنْدَلُ». يَا ذَاكَ مَا وَ (یه الام): ٌَْ َ َُ الَ ََ»
بوده است؟ چه غریب و عجیب حرف صَندَل یا

ضَاھَا». ِِ َْيَر وَ َطِمَةَ لََِبِ يََْبُ َ االلهَّ نَّ
َ

أ مْ َُْث ََّ كَ نَّ
َ

أ كَ َْ ََءَ «َلَ:
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 10
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ضَاھَا». ِِ َْيَر وَ َطِمَةَ لََِبِ يََْبُ َ االلهَّ نَّ
َ

«أ که می کننند نقل تو طرف از آمدند، ما پیش
بوده است. عقب صندل آقاي آن قدر کند، هضم را این نتوانسته است هم علیها) االله (سلام فاطمه براي این

فرمود؟ چه (علیه السلام) صادق امام

ِِْؤ ُ ْ
ا دِهِ َْ لََِبِ َْبُ ََ ََالىَٰ وَ ارَكَ َ َ َ االلهَّ إِنَّ تَرْوُونَ ِماَ رَوَيْتمُْ َْتمُْ

َ
أ صَنْدَلُ يَا (یه الام): ٌَْ َ الَ ََ»

ضَاهُ». ِِ َْٰيَر وَ
لرِِضَاهُ. یرَضى وَ می کند غضب مومنش عبد غضب با خدا که ندارید روایت شما

رسیده است. شما به می کنید، نقل آله) و علیه االله (صلی پیغمبر از دیگر، دارید روایت
.« بَلىَٰ الَ: ََ»

مومن، رضایت خاطر به می کند، غضب مومن غضب خاطر به خدا که داریم را روایت این چرا گفت) (صندل
می دهد. خرج به رضایت

ةً». َِْمُؤ االام َطِمَةُ تَكُونَ نْ
َ

أ ُْكِرُونَ ا ََ «َلَ:
چه؟ یعنی بوده است، مومنه علیها) االله (سلام فاطمه کنی انکار می خواهی

مومن اگر شدي علیها) االله (سلام فاطمه مثل تو باشم، مومن اگر شدم علیها) االله (سلام فاطمه مثل من یعنی
است. این روایت باشد، مومنه اگر شد علیها) االله (سلام فاطمه مثل خانم آن باشی،

فاطمه رضایت براي فقط نمی کند، غضب علیها) االله (سلام فاطمه غضب براي فقط «خدا می گوید: روایت
کسی از مومن می کند. غضب کند، غضب کسی بر انقلاب معظم رهبر نیست». راضی علیها) االله (سلام

می کند. غضب کند، غضب
کرد. شریک علیها) االله (سلام فاطمه با را دیگران آمد فرمود، چه (علیه السلام) صادق امام وااسلاماه، بگوییم

طِمَة»، لََِبِ يََْبُ االله «إِنَّ می گفتیم حالا تا ما بابا،
است. این هم مومن نه، فرمود

امالی ،437 صفحه صدوق، امالی ،384 صفحه خلاص، اضعف، نحو به مومن أَعلی، وَ أَشدٍ بنحوٍ فاطمه بگو
طوسی. شیخ

يَكُونُ «لاَ فرمود: است، مشهوري حدیث کرده است، نقل (علیه السلام) رضا امام از کافی در کلینی دهم، .10
َِالٍ». ثَلاَثُ ِهِ يَكُونَ حَتىَّ مُؤِْاً ُِْؤ ُ ْ

َا
باشد. خصلت سه او در اینکه مگر بود نخواهد مومن مومن،

چیست؟ ولی از سنت هِ». َِِّو ِْ ةٌ َُّ وَ هِ یِّ َِ ِْ ةٌ َُّ وَ هِ رَبِّ ِْ ةٌ َُّ»
اءِ». َّ ََّا وَ سَاءِ

ْ
أ ََْا فىِ ُ ْ  ََّ» که است این هِ»، َِِّو ِْ ةُ نَّ َُّا ا مَّ

َ
أ «وَ

باشد. صبور سختی ها و خوشی ها در باید
.613 صفحه ،3 جلد کافی،

دارد؟ ما بحث به ربطی چه این
باشد؟ چه بگیرد، یاد امامش از باید که گفت

صبر. نام به داشته باشد کمال صفت باید هم آن صبر، نام به دارد کمال صفت امامش یعنی باشد. صبور
اضعف نحو به مومن این در أَعلی، وَ أَشدٍ بنحوٍ امام در می گویید جوري این الان شما گفتیم، که جا این  تا

دارد). (وجود
نیست». طوري این جا این «نه، می گوید: (علیه السلام) صادق امام

است. ما أَصح الکتب از کافی است، کافی براي روایت باز
ا». َِّ ُ َ ْص

َ
أ عَتُنَا ِ وَ ٌ َّ ُص َِّإ» فرمود: (علیه السلام) صادق امام

صبر، نام به کمالی در را من (علیه السلام) صادق امام وااسلاماه، است. صبور تر ما از شیعه هستیم، صبور ما
صَارَ كیَْفَ اكَ َِ ِلْتُ ُ «قُلْتُ: چرا. فرمود نزن، داد می کند، تعلیل حضرت نشاند. خودش بالا دست برد
11
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ونَ. َُْيَع لاَ مَا ََ ُونَ ِْيَص عَتُنَا ِ وَ ََُْ مَا ََ ُ َِْ َّ
َ
لأِ َلَ كمُْ ِْ َ َ ْص

َ
أ عَتُكمُْ ِ

ون». َُْيَع لاَ مَا ََ ُونَ ِْيَص عَتُنَا ِ وَ ََُْ مَا ََ ُ َِْ َّ
َ
لأِ َلَ:

نمی داند. که چیزي بر احیاناً می کند صبوري شیعه می دانیم، که است چیز هایی بر صبرمان ما
.242 صفحه ،3 جلد دارالحدیث، کافی،

سه این و دارد روایت این براي توجیح تا سه هشت جلد از 144 صفحه مرآة العقول، در مجلسی مرحوم
درست روایت می گوید بگیرد. نادیده را اصبریت وجه نمی خواهد است، اصبریت وجه توضیح توجیح، تا
است عجیب بگو که نشو ناراحت است. صبور تر (علیهم السلام) اهل بیت از شیعه (است)، مفهوم (است)،
است. روایت متن هستم، صبو رتر (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت از صبر نام به کمالی در من که
را کمال آن أَضعف بوجهٍ (علیه السلام) امیر المومنین به نسبت طهرانی علامه کمالی، یک در گفتیم ما حالا

نکردیم. ادعایی است، دارا

چیست؟ دادند، یاد ما به (علیهم السلام) اهل بیت که جامعی دعاهاي از یکی یازدهم، .11
دٍ مَّ َُ آلَ وَ (آ و یه االله (صلى داً مَّ َُ ِهِ دَْتَْ

َ
أ ٍ َخ ِّ فىِ ِِْدْخ

َ
أ ُمَّ َّال» می گوییم: می کنیم، بلند را دستمان

.«(آ و یه االله (صلى
چیست؟ دعا دیگر

ِادُکَ هُ ِْ ََََ ما َ َخ َََْ
َ

أ إنى «الُّمَّ می گوییم: می شود، خوانده قنوت در فطر، عید نماز در این ها که
اّالحِوُنَ».

آل و آله) و علیه االله (صلی پیغمبر خدا که خیر هایی از یکی حالا، اّالحِوُنَ»، ِادُکَ هُ ِْ ََََ ما َ َخ»
غیب از اطلاع نیست، امامت یا نبوت اختصاصات از و کرده است وارد او در را آله) و علیه االله (صلی پیغمبر

است.
علامه مرحوم در همدانی، حسینقلی ملا در قاضی، آقاي در أَعلی، بنحوٍ (علیه السلام) امیر المومنین (در)

شود؟ مستجاب دعایت نمی خواهی می شود، مستجاب دارد دعا دارد). (وجود أَضعف بنحوٍ طهرانی
متعال خداي را این و است غیب بر اطلاع خیر ها از یکی کردي، داخل را آن ها خیري هر در خَیرٍ، کلِّ فیِ

بود؟ چه قرآن تعبیر می دهد. و داده است افرادي به
.« َِِْ ِْ ُ االلهَّ َُُآ مَا ٰ ََ اسَ َّا يَُْدُونَ مْ

َ
«أ

مْ َُْع َ َّوَا وا َُآ ينَ ِ
َّوَا» است، این آیه می گوییم. الحاق قاعده آن به قرآنی، قاعده داریم، قاعده اي مورد، آخرین .12

آیه طور، سوره ،«ٌ ِرَھ كسََبَ ا بمَِ ئٍ ِْا ُُّ ءٍ، شىَْ ِْ ِِمْ ََ ِْ ُْنَا َْ
َ

أ وَمَا مْ َُ يَّ ذُرِّ مْ بهِِ قََْا
ْ

لح
َ

أ بِإِيماَنٍ مْ ُُ يَّ ذُرِّ
دارد. بحث هم دیگر علوم در دارد، بحث کلام علم در دارد، هم بحث می گوییم، الحاق قاعده را این .21
قََْا

ْ
لح

َ
«أ داشته باشم ایمانی اگر بالا، برو جد، پدربزرگ، پدر، هستم، کسی فرزند اگر من است، این آیه صریح

می شود. نوشته من براي آن ها کمالات آن ها، فضائل آن ها، ثواب هاي مْ»، َُ يَّ ذُرِّ مْ بهِِ
نمی شود. کم چیزي آن ها از ءٍ»، شىَْ ِْ ِِمْ ََ ِْ ُْنَا َْ

َ
أ «وَمَا

کشیده است، زحمت کرده است، سلوك طهرانی، علامه مرحوم نیست، شکی او سیادت در که بزرگواري سید
علامه مرحوم ارشد فرزند از خودم داده است. او به أَضعف بنحوٍ دادند آن ها به که کمالاتی از بخشی حالا
بار یک بود، مطلق بار یک فرمودند، من به بار دو را جمله این «پدر فرمودند: ایشان که شنیدم طهرانی

أَضعف». بنحوٍ فرمودند
بگذاریم. هم کنار را حرف ما می کند، اقتضا اصولی قاعده گفتیم ما و

صفات خودم در من زیرمجموعه آمد است، (علیه السلام) امیر المومنین تسلط مثل نفوس بر من تسلط
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ادراك را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در من این می کنم. ادراك را (علیه السلام) امیر المومنین
شد؟ چه می کنم

می کنید. ادراك شما همه می کنم، ادراك اضعف نحو به را (علیه السلام) امیر المومنین صفات خودم در من
نبود؟ متقی (علیه السلام) امیر المومنین

نداریم؟ تقوایی نیمچه ما آیا
می شود. اضعف نحو به

نداریم؟ ما نداشت؟، ایمان نداشت؟، اسلام
اعلی. نحو به می گوید جا ها از بعضی در بلکه می شود. اضعف نحو به

ا». َِّ ُ َ ْص
َ

أ عَتُنَا ِ وَ ٌ َّ ُص َِّإ»
اطلاع فقط می کنیم گمان اصلاً، و لحِزُِْا»، ْزَُنَ َ  وَ َِرَحِنا ْرَحُونَ َ طِِتِنا، ضِلِ ِْ ُا ُِ عَتُنا ِ» پس
حق حرف که آمد پیش مسئله اي عمرم در بار یکی دو من نوشتند، طهرانی علامه مرحوم است، مغیبات از
جا آن را (علیه السلام) امیر المومنین مظلومیت و غربت من و ایستادند من مقابل در دیگران همه و می زدم

چشیدم. کردم، ذق
انقلاب مردمی ترین کرده است، انقلاب یک می چشد. را (علیه السلام) امیر المومنین مظلومیت دارد ایران ملت

نیامده است». خمینی مثل ملایی الان تا هخامنشیان زمان «از می گویند: دشمنانش که بزرگی یک با
درست؟ شد، پخش صوت مرتد مردك آن از اخیراً

درست؟ اَلاعداء، بهِِ شَهدِت ما اَلفَضل که گفت
دارید خودتان پاي رو زدید، کنار را استبداد زدید، کنار را طاغوت به به بگوید بیاید دنیا که این جاي به خب
امیر المومنین غربت است. سال 44 است، سال 43 می زنند، را ما دارند است سال چهل کند، کمک می ایستید،
شما عَلَیک، أَلسَلامُ می گوییم غربت، آن بابا نه. نه، نه، للعجب، یا بگوییم می کند. احساس را (علیه السلام)
مظلوم اول او مَظلوم، أَولَ یا که داریم حضرت زیارت در کنید، زیارت ما طرف از نجف، می روید دارید
گفته چیزي یک حالا کنیم خیال ما که این نمی کند. ایجاد مشکلی هستیم، أَضعف بنحوٍ مظلوم هم ما است،
نفوس، از بعضی بر تسلط مغیبات، از بخشی بر اطلاع یعنی مطلب این است، مهمی نکته نکته، این شده است،
عارفی، نیست. (علیهم السلام) اهل بیت اختصاصی مقامات از این دیگران، افعال و حالات خی بر دانستن
بار، دو هم آن نفر، یک براي هم آن کرده است، واگویه را وجدانش آمده است طهرانی، علامه حد در سالکی
شده است، منتشر بعد ها بگوید، آن به نه بگوید، این به نه بگوید، روز هر نه کند، بلندگو در نه کند، بوق در نه
گفته بار یکی دو شاگردانش و فرزندان و أًقرباء أًخصِ أًخصِ أًخصِ براي را مطلب او است. دیگري حرف
داشتند، را نظیرش هم دیگران نیست. هم عجیب و غریبی واقعیت گفته است، را واقعیتی یک خلاص، (است)،

نداریم. کم شیعه علماي در ما و گفتند مختلف زبان هاي به

. اھرْ
َ

أ ِِآ وَ دٍ مَّ َُ اهِ  ِ   ِؤ
ْ


َ

أ و اواء ِ ا ِّ َ َ َق َْ وَ ا ِّ َ َ َق ما إرحَم «الُّمَّ
دٍ». مَّ َُ آل و دٍ مَّ َُ َٰ صَّا

13
www.rezaitehrani.ir


